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  چكيده
 و از   مـذهب   عهيششيخ غلامعلي شيرازي متخلص به حكيم، يكي از شاعران عارف           

 14 و اوايـل قـرن   13وي در اواخـر قـرن    . اي اسـت     قمـشه  آقا محمدرضـا  شاگردان  
حكـيم  . وتاهش آثار متعددي از وي باقي مانـده اسـت  رغم عمر ك    زيست و علي    مي

هـاي عرفـاني شـبيه        عربي در تبيين انديشه     شيرازي بر اثر تحقيق و تدقيق در آثار ابن        
توصيفي و با شيوة سندكاوي       اين جستار با روش تحليلي    . عربي عمل كرده است     ابن

يم شـيرازي   هاي عرفاني در شعر حك      ترين انديشه   اي درصدد بررسي مهم     و كتابخانه 
هـاي تحقيـق حكايـت از         يافته. هاست  و چگونگي عملكرد وي در تبيين اين انديشه       

آن دارد كه وحدت وجود، تجلي، انسان كامل، مظهريت اسـما و صـفات الهـي از                 
هـا     است كه حكـيم شـيرازي در شـعر خـود بـه آن               هاي عرفاني   ترين آموزه   برجسته

عربـي در     بايد يكي از شارحان آثار ابن     وي را   . اي داشته است    پرداخته و توجه ويژه   
هاي تازه براي بيان مفاهيم يادشده و پرداختن به برخي            ايران دانست كه خلق تمثيل    

از موضوعات با صراحت و شفافيت بيشتر وجه تمايز شعر وي با شعر شاعران پـيش              
  .از اوست

يت  حكيم شيرازي، شعر عرفاني، وحدت وجود، انسان كامل، مظهر        :ها  كليدواژه
  .صفات و اسماء
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  مقدمه
مـذهب اواخـر قـرن سـيزدهم و اوايـل قـرن               شيخ غلامعلـي شـيرازي، عـارف و شـاعر شـيعه           

 و سـپس بـراي ادامـة    نمـود  يسـپر هاي نخستين عمرش را در شيراز   چهاردهم است كه سال   
انـد وي       آن گونه كـه نوشـته     . گزيد     و در مدرسة سپهسالار اقامت     سفركردهتحصيل به تهران    

حكـيم  . مت و كلام دستي داشت و در ادبيات تازي و دري و انواع شعر، اسـتاد بـود                 در حك 
كرده و بعدها به تقاضاي برخي دوسـتانش،            تخلص مي » فاني«شيرازي در ابتداي سرايندگي     

  ). 637: 1376مصاحبي نائيني، . رك(را براي خود برگزيد » حكيم«تخلص 
انـد؛    بـوده » حكـيم شـيرازي  «ز مـشهور بـه     بر وي در قرن سيزدهم، دو فرد ديگر ني ـ          علاوه

دومين فرزند وصال شيرازي، ميرزا محمود، يكي از شاعران و خوشنويسان اين دوره بود كه    
دليـل اشـراف و تـسلط بـر      دليل مهارت در علم طب و به عقيـدة برخـي از پژوهنـدگان بـه            به

بـه حكـيم    و  ) 1/480: 1364ديـوان بيگـي،     (حكمت تخلص حكيم را براي خـود برگزيـده          
همچنين محمدعلي حكيم شيرازي يكي از فقها و حكيمان متأله و           . شيرازي شهرت يافته بود   

دليل تشابه نام و شهرت، نبايـد وي را           از عرفاي معاصر سلسلة ذهبيه در اين دوره است كه به          
  . اشتباه گرفتموردنظر مسلك عارفبا شاعر 

سـة سپهـسالار، در محـضر درس         گويا حكيم شيرازي در ايام تحـصيل در تهـران و مدر           
كرده و جهان فكـري او نيـز در همـين حـوزه                  مي   چند تن از بزرگان فلسفه و عرفان شركت       

تـوان بـه عـارف قـرن سـيزده و چهـارده، آقـا                   گرفتـه اسـت؛ ازجملـة ايـن اسـاتيد مـي               شكل
اي معروف به حكيم صهبا و جزء حكمـاي اربعـة حـوزة تهـران، آقـا علـي                       محمدرضا قمشه 

س طهراني معروف به حكـيم مؤسـس و از حكمـاي حـوزة فلـسفي تهـران، ابوالحـسن                    مدر
  .  كرد  جلوه، ميرزا محمدحسن شيرازي و ملاعباس دارابي شيرازي اشاره

حكيم شيرازي از پيروان سبك بازگشت ادبي بود و بـا شـاعران ايـن سـبك حشرونـشر                   
ي در دسـت نيـست و       از وضعيت خانوادگي، ازدواج، تـاريخ ولادت حكـيم اطلاع ـ         . داشت

اي به اين موضوع نكرده است، اما وفـات او را در جـواني                  خود شاعر نيز در اشعارش، اشاره     
 1335نعمـت فـسايي در مـادة تـاريخي از سـال             ). 36 -43: 1399خـادمي،   . رك(انـد       نوشته

  :عنوان تاريخ وفات وي ياد كرده است به
ــي     رفــــت از ايــــن جهــــان غلامعلــــي ــي ولــ ــرش علــ ــود ناصــ ــه بــ  كــ



  181 / 1404، بهار 41، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

ــب  ــخنآن اديـ ــرا سـ ــيمسـ  ي حكـ
 گفـــت نعمـــت بـــراي تـــاريخش   

  

ــي  ــي و عملـــ ــود علمـــ ــارفي بـــ  عـــ
ــي    ــان غلامعلـــ ــل جنـــ ــاد ز اهـــ  بـــ

)59: تا  نعمت فسايي، بي(  
حكيم شيرازي در دوران عمـر خـود، آثـار متعـددي از خـود بـه يادگـار گذاشـت كـه                       

جمـع و تفريـق     «،  »ميزان السداد في بيان ما يتعلق بمصالح العباد       «،  »ديوان اشعار «: انداز  عبارت
حاشـيه بـر شـرح مقدمـة قيـصري بـر            «،  »حاشيه بر اسفار اربعـه    «،  »في بيان التصور و التصديق    

  ).51: 1399خادمي، (» الحكم  حاشيه بر شرح فصوص«، »الحكم  فصوص
تـرين مفـاهيم عرفـاني در ديـوان شـيخ غلامعلـي حكـيم شـيرازي             در اين جستار برجسته   

  : داده خواهد شدبررسي و به اين سؤالات پاسخ 
  اند؟  هاي عرفاني در شعر حكيم شيرازي كدام  ترين انديشه  مهم

هاي عرفاني چقدر از عرفاي پيش از خود تأثير پذيرفته و     حكيم شيرازي در تبيين انديشه    
  كرده است؟  تا چه حد در اين زمينه خلاقانه عمل 

  
  پيشينة پژوهش

 اشـاره توان به موارد زيـر    باط با حكيم شيرازي ميشده در ارت      هاي انجام     ترين پژوهش     از مهم 
  :كرد

بـه گـردآوري و     ) 1399 (ديوان شيخ غلامعلي حكيم شيرازي    االله خادمي در كتاب         روح
 بيت از اشعار ديوان حكيم شيرازي پرداخته و در ابتداي كتاب براي آشـنايي               8821تصحيح  

سـلطنت قاجـار و احـوال و آثـار     اي از تـاريخ         خوانندگان با زندگي حكيم شيرازي، خلاصه     
  .نموده است  شاعر را بيان 
تـصحيح انتقـادي ديـوان شـيخ غلامعلـي          «نامة خود با عنوان         حسين باقري در پايان       محمد

آورده اسـت و    به تصحيح قياسي ديوان شيخ غلامعلـي حكـيم روي      ) 1392(» حكيم شيرازي 
بـي و شـرح برخـي ابيـات پرداختـه           هاي اد     در بخش تعليقات به توضيح لغات دشوار و آرايه        

  .است
نامـة حكـيم غلامعلـي      نامه و سـاقي      محبت«اي با عنوان        ي در مقاله  نيحس صداقتسيدرضا  

 حكيم شيرازي از روي تنها نسخة نامة   ساقي و   نامه    محبتبه تصحيح مثنوي    ) 1390(» شيرازي
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كيم شـيرازي، آثـار   اي در شرح احوال ح  خطي كتابخانة مجلس پرداخته و ضمن بيان مقدمه    
  .برده است   از وي را ناممانده يجا به

به حوزة عرفـاني    ) 1378(» آشنايي با حوزة فلسفي عرفاني تهران     «عباس طارمي در مقالة     
اي پرداخته و ضمن شرح احوال و زندگي وي، حكيم شيرازي را   و حكمي محمدرضا قمشه

  .كرده است  اي معرفي  يكي از شاگردان حكيم قمشه
هـاي    شود تاكنون در هيچ پژوهش مستقل يا مرتبطي به انديـشه     طور كه مشاهده مي       نهما

بـه اهميـت و       عرفاني و بازتاب آن در اشعار حكيم شـيرازي پرداختـه نـشده اسـت و باتوجـه                 
  .هاي عرفاني وي حائز اهميت است  جايگاه وي در شعر عرفاني عصر قاجار، تبيين انديشه

  
  يوبررس بحث

 حكـيم   روسـلوك يسهمـراه تجليـات       هـاي فلـسفي و عرفـاني بـه            ها و آمـوزه      نگرش، انديشه 
. دهـد كـه در ديـوان وي كـاملاً مـشهود اسـت        شيرازي، خط اصـلي شـعر او را تـشكيل مـي        

هاي ناب حكمي اسلامي است كه در طي ادوار       اي از انديشه      درحقيقت ديوان حكيم عصاره   
بـدين روي هرگـاه دفتـر شـعر         . داشـته اسـت   عنوان ميراثي ارزشمند به وي رسيده و پـاس            به

داريم با ميراثـي سـترگ، آميختـه از معـارف اسـلامي و        حكيم شيرازي را در پيش چشم مي   
شـويم كـه اهميـت          رو مي   عربي روبه   شيعي، حكمت متعاليه ملاصدرا و عرفان عشق مدار ابن        

ادامــه در . كنــد  ضــرورت پــرداختن بــه شــعر حكــيم شــيرازي را بــراي همگــان آشــكار مــي
هـاي عرفـاني اشـعار او يعنـي وحـدت وجـود، تجلـي، انـسان كامـل و                        ترين انديـشه      برجسته

  .مظهريت اسماء و صفات الهي بررسي خواهد شد
  وحدت وجود. 1

آيـد كـه     شمار مـي   شده در عرفان به     ترين مفاهيم و مباحث مطرح        وحدت وجود يكي از مهم    
ي اسـت و تمـام عـالم        تعـال   حـق نمودي از وجود    براساس آن هرچه در اين عالم ظهور يافته،         

 تعينات خود، در مراتب مختلـف       حسب  بهوجود مطلق   «آفرينش، حاصل يك تجلي است و       
گـردد و تـا آخـرين مرتبـة             تنزلات وجود از صادر اول آغـاز مـي        . شود    موجودات متنزل مي  
ت و تجليـات    شـود، همـه ظهـورا         كثراتي كه در عالم مـشاهده مـي       . يابد    موجودات ادامه مي  
  ). 123: 1384حكمت، (» همان وجود واحدند
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در مورد واضع انديشة وحدت وجود آرا متفاوت و بعضاً متناقـضي وجـود دارد؛ برخـي                 
و برخـي بـا   ) 25: 1385؛ چيتيك، 25: 1366عفيفي، (اند   عربي را مبدع اين انديشه دانسته       ابن

، اين اصـطلاح را برسـاختة       نرفته ارككه اصطلاح وحدت وجود در آثار وي به           استناد به اين  
). 204 ـ  203: 1389كاكايي، (اند   عربي و شارحان و مفسران آثار وي برشمرده شاگردان ابن

گذار اين انديشه باشد، بلكه در اين است كه وي ايـن                عربي در اين نيست كه پايه       اهميت ابن 
انديشه بيش از هر سرزمين     و اين   ) 263: 1383جهانگيري،  . رك(انديشه را به كمال رسانده      

  .  استكرده دايپزبان رواج   ديگري در ايران و در ميان ادبا و عرفاي فارسي
عنوان يكي از     انديشة وحدت وجود در مباني فكري و نظام انديشگاني حكيم شيرازي به           

عربـي معتقـد بـه        ابـن . ي داشـته اسـت    تـوجه   قابـل عربي و پيروان وي نمـود         شارحان آثار ابن  
 ـ و«: است» هيچ«كه غير از خدا       در خداوند بوده و اين    »  وجود انحصار«  ـ يس لَ ف  ي الو الا  جـود 

وجود 96: 1370عربي،    ابن (»ق الح(  ؛»م ا ف ي الوغير االله /  الا االله  جود« )  و  629 /1 :تـا     همو، بـي
  :عربي در اين باره چنين سروده است حكيم شيرازي با عنايت به بيانات ابن. )212

 ان تـو كـس را دسـترس نيـست         به دام ـ 
  

 تويي در عالم و غير از تو كس نيست          
)498: 1399حكيم شيرازي، (  

بندي را به اين         و ترجيع  كرده اشارهكرات به اين موضوع در شعر خود          حكيم شيرازي به  
موضوع اختصاص داده است و با قراردادن بيت:  

 اي اسـت از رخ يـار          كه جهان جلـوه   
  

الـــديارلـــيس فـــي الـــدار غيـــره        
)441: همان(  

حكـيم شـيرازي    . عنوان بيت ترجيع اهميت موضوع را به مخاطب يـادآور شـده اسـت               به
 198فـصل نهـمِ بـاب       . »توحيـد تقـدير   «اسـت نـه     » توحيـد وجـود   «عربي قائل به      همچون ابن 

 و براي توحيـد سـي و چهـار نـوع قائـل              داده اختصاصعربي به توحيد      فتوحات مكيه را ابن   
توحيـد نـوع هفـتم، از نـوع نفَـس      «: گويـد   ة نوع هفتم توحيد چنين ميرباردشده است؛ وي   

ايـن پروردگـار شماسـت، خـدايي جـز او نيـست و او               : الرحمان، سخن خداست كه فرمـود     
اين نوع توحيد، توحيد پروردگار است با       . يدكن   آفريدگار هر چيزي است پس او را عبادت       

/ 4: تـا     عربـي، بـي     ابـن (» ست و نه توحيد تقدير    ا» توحيد وجود «نام خالق كه توحيد هويت و       
66.(   
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 ، بـر ايـن بـاور اسـت كـه          عربـي  ابنآثار   شارحان   ترين     برجسته  از ، يكي سيد حيدر آملي  
؛ 105: الـف 1426آملـي،    ( همان وحدت وجود است    ،»توحيد وجودي «عربي از    مقصود ابن 

 ارتباط با وحدت وجـود      عربي در   حكيم شيرازي با تأثيرپذيري از ابن     ). 354: ب1426همو،  
  : تعالي چنين سروده است حضرت باري

 غير تـو در كـون و مكـان يـار كيـست            
ــست   ــدار كي ــن دار پدي ــو در اي ــز ت  ج

  

از تو كس اغيار كيـست      ري چون غ  ستين    
 جملـــه تـــويي، غيـــر تـــو ديـــار نيـــست 

)454: همان(  
 رهبه ـتر كردن هرچه بيـشتر وحـدت وجـود بـراي مخاطـب از تمثيلـي            وي براي ملموس  

طـور كـه بلبـل در ايـن        اسـت؛ همـان  كـرده  هيتـشب  و در آن عالم توحيد را به بوستاني        گرفته
بيند، سالك نيـز بايـد در عـالم توحيـد اغيـار را                  دارد و خار را نمي        بوستان فقط به گل توجه      

  :ناديده بگيرد و تمام توجهش معطوف به حضرت حق باشد
ــين    ــار مب ــز ي ــه ج ــد ب ــالم توحي  در ع

  در صحبت گل خـار مبـين       بلبل شو و  
  

 بــا يــار در ايــن مرحلــه اغيــار مبــين  
 در باغ بـه جـز جلـوة گلـزار مبـين           

)490: 1399حكيم شيرازي، (  
براساس انديشة وحدت وجود حقيقت هستي واحـد اسـت و كثـرت و تعـدد در آن راه                   

شود، كثرت نسب و احكام است و اين كثـرت در               ندارد و اگر در هستي كثرتي مشاهده مي       
حكـيم شـيرازي    . دارد اختـصاص حكم عدم است و درنتيجه حقيقت هستي به حضرت حق           

وي براي  . داند    ها را جز نام و اسمي بيش نمي           براي ساير مخلوقات وجودي قائل نيست و آن       
 تنـوع و    رغـم  يعل ـساير مخلوقات، وجودي فرع بر وجود خداوند قائل نيست و معتقد است             

  : بيشتر نيستندتعدد موجودات همه جز يك موجود
ــه اســم ــي  هم ــه م ــن ك ــد اي ــويي  ان  گ

ــد     ــد بينـ ــه متحـ ــذر كـ ــم بگـ  ز اسـ
 هرچه بيني در اين جهان همه اوسـت       

  

ــظ    ــه لف ــي   هم ــه م ــن ك ــد اي ــي  ان  لاي
ــايي   ــر را تماشــــ ــه و بحــــ  بركــــ
 اول و آخـــر و ميـــان همـــه اوســـت

  )436: همان          (                 
گان قادر به مشاهدة خداوند نيستند، امـا        حكيم شيرازي بر اين باور است كه هرچند ديد        

خداوند در تمامي مخلوقات قابل مشاهده است و تمامي مخلوقات عكسي از وجـود اوينـد؛                
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  : استكرده استفادهوي براي تبيين هرچه بهتر اين موضوع از تمثيل ذره و خورشيد 
 هــو المحجــوب مــن عــين البرايــا    
 مرايــا غيــر عكــس روي او نيــست   

 ينــيگز عزلــتدر ايــن خلــوت اگــر 
  

 هـــو المـــشهود فـــي كـــل المرايـــا      
 ة هـستي جـز او كيـست       خان ـ  خلـوت به  

ــي  ــيد بينـــ ــه ذرات را خورشـــ  همـــ
  )508: همان    (                           

بـدان كـه    «: گويـد     عربـي اسـت كـه مـي         حكيم شيرازي در بيان اين انديشه متـأثر از ابـن          
 ندارد و به لحاظ تعينات و تجلياتي كه         حقيقت وجود يكي است و تعدد و كثرت در آن راه          

وي با اشاره به ظهور حق      ). 128و  179: 2003عربي،    ابن(» يابد   تعدد و تكثر مي    ،كند يمپيدا  
هـا و       نفـسه داراي وجـود نيـستند؛ بلكـه تنهـا سـايه              االله، بـه      كه ماسوي   در كسوت بشري و اين    

گيـرد كـه هـيچ مخلـوقي غيـر از             گونـه نتيجـه مـي         شئوناتي از وجود مطلـق خداوندنـد، ايـن        
  :ي صاحب وجود نيست و همه اوستتعال حق

ــشايي      چــــون الـَـــست بـِـــرَبكمُ گــــويي ــو بگـ ــي تـ ــالوا بلـ ــه قـ ــب بـ  لـ
ــــنُ الملـــــك، اللهِ الواحـــــد   ــايي     لمـ ــو گويــ ــد تــ ــر دو را در ابــ  هــ
ــام اذ رميـــت عـــدم  ــايي     هـــر دم از جـ ــت پيمــــ ــا رميــــ ــادة مــــ  بــــ
ــايي ج   چون كسي نيست غير حضرت تـو       ــست معنــــــ ــر را نيــــــ  بــــــ

  )443: 1399حكيم شيرازي، (                                                                                     
كه وجـود حقيقـي متعلـق بـه خداونـد             بر اين   حكيم شيرازي براي اثبات سخن خود مبني      

ير از او نيست و كثرات تنها تجلي و ساية خداوندنـد، بـه روايتـي از    است و وجود ديگري غ  
) 67: 1387طباطبـايي،   (» كماكـانَ كانَ االلهُ و لاشَـيء معـه و هـو الآنَ            «) ع(امام موسي كاظم    

  :كند  استناد مي
ــود در صــدف    بود و نبـود از مـن و تـو نـام در اعيـان                گــوهر هــستي كــه ب

 بين تو در آثار و كنًُـت كنَـزاً برخـوان              يكُـــن معـــه شـَــيءكـــانَ االلهُ و لَـــم
  )96: 1399حكيم شيرازي،  (                                                                                        

تنها حق موجـود حقيقـي      چون  در ابيات يادشده، حكيم شيرازي با اشاره به اين نكته كه            
  . و دانسته استهم منحصراً از آنِ ارا است، كار خلق و ايجاد 
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گويـد كـه از      از فتوحات مكيه كه در معرفت مقام توحيد است، مي72عربي در باب    ابن
 . زيرا اثبات آن مستلزم دوگـانگي و شـرك اسـت           ؛پذير نيست  نظر عرفا اثبات توحيد امكان    

 بـدين معنـي اسـت كـه ذات حـق فاقـد وحـدانيت اسـت و                   يعـال ت  حقاثبات وحدانيت براي    
 وحدت حـق وحـدت ذاتـي        كه يدرصورت ؛گردد  وحدانيت ازطريق اثبات بر آن عارض مي      

 اثبـات  يعني وحدت عين وجود حـق اسـت و بـا اثبـات وجـود حـق، وحـدت او نيـز                        ؛است
ستلزم دو نـوع  كند، اثبات او م ـ   بنابراين موحدي كه وحدت را براي حق اثبات مي       ؛گردد يم

كنـد و     وحدت ذاتي حق و وحدتي كه موحد آن را اثبات مي          :  است يتعال  حقوحدت براي   
  . )527 /3: تا   بي،عربي ابن. رك(اين دوگانگي و شرك است 

نيـاز از اثبـات دانـسته و بـا              حكيم شيرازي با عنايـت بـه ايـن موضـوع، ذات الهـي را بـي                
دارد كه هيچ مخلوقي قادر بـه انعكـاس و              بيان مي » صباحم«و  » آينه«هاي      گيري از تمثيل      بهره

  :بازتاب نور خداوند نيست و شايستگي آن را ندارد
 ذات تـــو را حاجـــت اثبـــات نيـــست   اي كــه دليليــت بــه از ذات نيــست   
 در خــور مــصباح تــو مــشكات نيــست   همچو منت كيست كه مرآت نيـست      

  )453: همان (مظهر تو روي دلارام توست
عربي معتقد است كه ذات جهت تماشاي زيبـايي خـويش از كـنج تنهـايي بـا نفـس                      ابن

تاق بـه ايـن اسـما را       رحماني بيرون آمده و ازطريق اسـماء و صـفات، موجـودات عينـي مـش               
كـربن،  . رك(الانـواع تبـديل شـده اسـت      آفريده و اين اسماء براي مظاهر بـه نـوعي اربـاب     

و » مـصباح «در ابيات يادشده، حكيم شيرازي متوسل به نمادهاي قرآني          ). 287 -291: 1384
  . شده است» مشكات«

سـت؛  مصباح نمادي از وجود و نور حـضرت حـق و مـشكات نمـاد قلـب و دل انـسان ا                     
گردد؛ اما خـود حجـابي در           هرچند مشكات همواره ملازم نور است و موجب ظهور آن مي          

اساس حكيم شيرازي با بيـاني رمـزي اذعـان دارد كـه               براين. آيد    مقابل نور نيز به حساب مي     
واسطة   توان شناخت و تنها وجود خداوند به          واسطة همان ذات مي     ذات اقدس الهي را فقط به     

  . شود  اخته ميخود است كه شن
در انديشة وحدت وجودي حكيم شيرازي، عالم همه اوست و در سرتاسـر هـستي يـك                

  :وجود بيش نيست
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ــه اوســت   هر چـه بينـي در ايـن جهـان همـه        ــان هم  اول و آخــر و مي
  )  435:همان(                                      

هـو الًـاولُ و الآخـرُ و الظـاهرُ و           «:  سـورة حديـد    3شاعر در بيت يادشده با عنايت به آيـة          
، عالم را چيزي جداي از حق ندانسته و اين همان تفكر وحدت وجـودي اسـت كـه                   »الباطن

 در تفسير آية فوق     فصوص الحكم  عربي نيز در فص ادريسي      ابن. همه اوست و او همه است     
در وجـود و    . اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او عين ظاهر و بـاطن اسـت                «: آورده است 

هستي كسي نيست كه او را ببيند جز خودش و در وجـود چيـزي نيـست كـه از او غايـب و                        
   )30: 1370عربي،  ابن(» باطن باشد

  . شود  ي مشاهده ميبخو بهدر اين ابيات مسئلة اتحاد و يگانگي خالق 
از نظر عرفا هر موجودي، هر عظمتي هم كه داشته باشد، باز هـم محـدود اسـت و فقـط                     

از ديـدگاه حكـيم، چـشم عـارف         . ذات حق داراي وجود، عظمت و قدرت لايتناهي اسـت         
  :كند  نگرد، جلوة حق را مشاهده مي  هرچه در اين عالم مي

 م سـفر تـو بيـنم      هر سـو كـه كـن         هــر جــا فكــنم نظــر تــو بيــنم
ــنم   ــو بي ــذر ت ــه در گ ــا قافل   تــــو بيــــنمســــپر رهزاد و ره و    ب

  )461: 1399حكيم شيرازي، (                                                                                 
انـد و جـز      و غير حقيقياالله صاحب وجود حقيقي نيستند، بلكه اعتباري       از نظر او ما سوي    

حكـيم شـيرازي در برخـي اشـعار خـود بـه             . حقيقت وجود حق چيز ديگـري وجـود نـدارد         
  : استكرده اشارههاي برساختة عرفا دربارة وحدت وجود،   تمثيل

 هم تويي موج و هـم تـو دريـايي            هم تويي ظل و هم تـويي ذي ظـل   
  )442: همان(                                       

شاعر، وجود را مانند دريايي يكپارچه و يگانه دانسته كه موجودات متعدد ماننـد امـواج                
هـا و مـوج، بـه شـكل امـواج گونـاگون نمـودار          آن دريا هـستند و آب آن در حالـت تكـان    

دار و درياي سـاكن         ؛ پس درياي موج   نندينش يفرومحالت آرامش نيز آن امواج      در  . شود    مي
دريا همان موج است و مـوج همـان درياسـت؛           . يكي است و حقيقت دريا يكي بيش نيست       

تمثيـل  . طور كه سايه از صاحب سـايه جـدا نيـست و عـالم سـاية حـضرت حـق اسـت                       همان
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  :خورد، تمثيل جام و شراب است  ديگري كه در بين اشعار حكيم شيرازي به چشم مي
ــاب    ــادة ن ــاده دوش ب ــاقي س  هاي زرد و كبود       ريخت در شيشه     س

ــي   ــاي بـ ــاده از منتهـ ــي  بـ  در نظرهــا بــه رنــگ شيــشه نمــود   رنگـ
ــاده روز ازل   ــع بـ ــه در طبـ ــود   ذره   ورنـ ــضاي رنــــگ نبــ  اي اقتــ
ــه دســت ســاقي   ــه ميخان  مــي هــستي بــه شيــشة موجــود      چــون ب

شد گرفتار نقش و رنگ و حدود          رنگــي  ستي در عــين بــيمــي هــ
ــود    كثرت آمد حجاب وحدت شد      گــشت مطلــق مقــيم كــوي قي

  )443 -444: 1399حكيم شيرازي، (                                                                          
اصطلاحات خمري پركـاربرد در متـون عرفـاني اسـت كـه در ايـن                جزء  » مي«و  » ساغر«

كه همـة كثـرات از        حكيم شيرازي براي بيان اين    . متون كاركردي استعاري و رمزگونه دارد     
هـاي زرد و        جـام .  است كرده استفادهاند، از تمثيل جام و شراب           يك وحدت به وجود آمده    

اي     سـت كـه نـور الهـي همچـون بـاده           كبود نمادي از وجود مخلوقات متفاوت و گوناگون ا        
هاي شـراب    طور كه شراب صاف و لطيف در جام    همان. ها ريخته شده است       رنگ در آن      بي

آيد، اما در اصل به رنگ و شكل هيچ يك درنيامده، حقيقـت                     ها در مي      به رنگ و شكل آن    
 اسـت   گونه  نيهمصورت تجليات گوناگون و آثار و اعيان ظاهر گشته،            وجود حق هم كه به    
  .يابد و وحدتش پايدار است  ها تغيير نمي  كه با تغير و تكثر آن

  تجلي. 2
فرهنگ فارسـي معـين،     (» نمودارشدن، پديدآمدن و هويداگرديدن   «تجلي در لغت به معناي      

ظهـور و بـروز ذات مطلـق حـق و           «تجلـي در اصـطلاح عرفـا بـه معنـاي            . اسـت ) ذيل تجلي 
ه تعينات ذاتيه يا اسمائيه يا افعاليه كه يا اين ظهور براي            پس از متعين شدن ب    . كمالات اوست 

» خود ذات است يا براي غير ذات، اما در حدي كـه تجـافي يـا حلـول يـا اتحـاد لازم نيايـد                        
  ). 38: 1376رحيميان، (

نخـست، تجلـي علمـي يـا ذاتـي      : در عرفان نظري، به دو صورت از تجلي يادشده اسـت       
ور حق در علم الهي به حالت صور اعيان ثابته و ديگـر             كه عبارت است از ظه    ) فيض اقدس (

كنـد و    كـه بـر اثـر آن عـالم خـارج وجـود پيـدا مـي        ) فيض مقدس (تجلي شهودي وجودي    



  189 / 1404، بهار 41، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

جهـانگيري،  . رك(شـود       هـا هـستي بخـشيده مـي           متناسب با قابليت و استعداد اعيـان، بـه آن         
1383 :272.(  
حـضرات  «ها با عنوان        ست كه از آن   تجليات حق، داراي پنج مرتبه يا مظهر يا حضرت ا         «

ذات، جبـروت، ملكـوت، ملـك و        : انـد از    شود كه عبارت      ياد مي » گانه    خمس يا مراتب پنج   
سبب عشق و محبت ذاتي كـه از آن    تعالي به   عرفا معتقدند كه حق   . انسان كامل يا كون جامع    

اتب ديگر وجود، به    واسطة همين تجلي، مر     كنند، تجلي نمود و به        تعبير مي » حركت حبي «به  
اين مظاهر الهـي    . رسد    منصة ظهور رسيد كه در واپسين مرتبة تجلي خود، به عالم انساني مي            

ي نيـستند، امـا بـه نـسبت نمودشـان، داراي وجـودي              تعـال   حقاگرچه در حقيقت، چيزي جز      
ة واسـط  بهالي تع و به زبان ديگر، حق...كنند    تعبير مي » كثرات«ها به       اند كه عرفا از آن        اعتباري

  ). 85 -86: 1396خدادادي، (» عشق به ذات خويش، كثرات را متجلي ساخته است
اين كثرات يا حضرات خمس، طي سفري از وحدت بـه كثـرت ظهـور نمـوده و سـپس       

پيمايند تا به مقام وحدت بازگردند كه در نزد اهل              مجدداً مسيري را از كثرت به وحدت مي       
  .معروف است»  و وحدت در عين كثرتكثرت در عين وحدت«عرفان به 

جـاي آثـار عرفـا و         حركت حبي يا عشق حضرت حق به ذات خويش، همواره در جـاي            
در ديـوان   . انـد     شعراي گذشته بيان شده و آنان عشق را محور جريان و سريان هستي دانـسته              

هـور  داده شده و آنچه در باب تجلـي و ظ   حكيم شيرازي نيز ابياتي به اين موضوع اختصاص     
از آن ياد شده و مورد عنايت و توجه اين شاعر و عارف توانا بوده، همان مبحثي اسـت كـه                     

كه حكـيم شـيرازي سـفر از وحـدت بـه              چنان. اند    عرفاي پيشين به بحث و تبيين آن پرداخته       
  : گونه يادآور شده است  بندي اين  كثرت و از كثرت به وحدت را در ترجيع

ــي    ــد رنگ ــل ص ــدت او دلي ــ   وح ــايي كثــــ ــواه يكتــــ  رت او گــــ
 عـــين وحـــدت شـــده ز پيـــدايي      وحدتش عين كثـرت و كثـرت      
 حــسن خــود شــد همــاره صــحرايي    ديدة وحدتش به پرده چـو ديـد       
ــود  ــرت ورا نبـــ ــشكر كثـــ ــكيبايي   لـــ  بـــــي رخ وحـــــدتش شـــ
ــيايي    راســتي آن بــت از تجلــي خــود  ــه اشــ ــر بهانــ  ...ســــاخت بهــ
ــدت خ   روز و شب در لباس كثرت غيـر        ــي وحـــ ــشتن بيفزايـــ  ويـــ

  )442: 1399حكيم شيرازي، (                                                                       
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حكيم شيرازي بر اين باور است، عشق حضرت حق به خويشتن دليـل پيـدايش كثـرات                 
همـو در  . ليـات و مراتـب خداوندنـد   است و اين كثرات چيزي غير از حق نيـستند، بلكـه تج           

  :جايي ديگر آورده است
ــوه ــه    جل ــت در آين ــد رخ ــر ش  گـــشت آينـــه صـــرف دارايـــي      گ

ــو  ــر تــ ــه در برابــ  كه به خـود خـويش را تـو بنمـايي             چيــــست آينــ
 روي و عكــس تــو را تــو مجلايــي   عكس و آينه هر دو در تـو عيـان         

ــو    ــو عكــس در ت  ... زيبـايي شد يكي عكـس و رخ ز     عكــس روي ت
 خويش را روز و شب تـو جويـايي           هم تويي عاشـق و تـويي معـشوق        

  )443: همان(                         
تعـالي    دادن تجلي حـق        عرفا براي نشان   هايي است كه      ترين تمثيل     تمثيل آينه يكي از مهم    

 تـو مثـال     ي بـرا  اي ـ را در عـالم دن     نهيخدا آ «: معتقد است كه  عربي    ابن. اند  كرده استفادهاز آن   
 يتـر بـرا     هي و شـب   تـر   كينزد] نهيآ [ني از ا  يمثال«و  ) 316/ 4: تا    عربي، بي   ابن(» تقرار داده اس  

ويژگـي اصـلي آينـه، تجلـي و     ). 61/ 1: 1370همـو،  (»  وجـود نـدارد    ي و تجل ـ  تؤي ر ليتمث
حكـيم  . دهـد      نـشان مـي    وكاست  كم يب آن قرار گيرد، همان را       برابر درنمايش است؛ هرچه    

دانـد و آنچـه در          شيرازي در ابيات يادشده، آينه را تمثيلي از عالم وجود و جهان هستي مـي              
  . كند، حضرت حق است  اين آينه تجلي مي

 از  زي ـچ  چي ه ـ ،كنـد  يم ـ افتيدر ريه از جانب صاحب تصو     از آنچ  ري غ نهي كه آ  طورهمان
بـر تجلـي،    حكيم شـيرازي عـلاوه  .  از خود نداردي وجود چي ه زي مخلوق ن  جهان خود ندارد، 

اين آينه فقط عمل انعكـاس و       . است» يگانگي«شود و آن        مفهومي والاتر براي آينه قائل مي     
به عقيدة حكيم شيرازي تمام     . شود    ميدهد، بلكه با تصوير يكي          نمايش تصوير را انجام نمي    

هستي چيزي جز وجود خداوند نيست و خداوند هم عاشق خود است و هم معشوق خـود و                  
  . آفرينش جهان مخلوق حاصل عشق خداوند به شناخت خود است

ترين موجودات است، شـناخت دارد؛ پـس     خداوند سبحان به جمال ذات خود كه كامل       
هـا      كند كه عاشق ذات خويشتن باشد؛ بنابراين برتـرين عـشق              مي      اين معرفت به زيبايي اقتضا    

هاي مختلف، بـه    تعالي در جلوه سبب ظهور عشق و بروز كثرات، حق       هم از آنِ اوست، اما به     



  191 / 1404، بهار 41، شماره 17فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

همين موضوع را حكـيم شـيرازي در مخمـسي كـه از حـافظ              . هاي گوناگون ظهور يافت       نام
  :نموده است  تضمين نموده، به زيبايي بيان 

 درون پرده سرودند رهزنان دري      نهاد چون رخ خوبش بناي پـرده       
انــد آدمــي و  طفيــل هــستي عــشق  كه حسن پـرده برافكنـد و عقـل         

  )461: 1399م شيرازي، حكي(                                                                           
انگيزد تا از سرّ طبيعت آگاه شـود و در سـير                اي كه انسان را برمي        رو، طلب و اراده     اين  از

عشق به درك زيبـايي و      . اين طلب معنوي گاه از حوائج مادي خود غافل بماند، عشق است           
و ظهور و   از ديدگاه اهل عرفان، حب و عشق منشأ بروز          . آفريدن زيبايي و وصول به زيبايي     

كنُت كَنزاً مخفياً فَأحببـت    «كمالات وجود است كه گاهي در تبيين به آن، به حديث قدسي             
     كيَ اُعرَفالخَلقَ ل فخََلقَت حكـيم  . نماينـد     استناد مـي  ) 198/ 84: 1404مجلسي،  (» أن اُعرَف

  :شيرازي با علم به اين موضوع، آورده است
 نـــشان بـــود  در گـــوهر ذات بـــي   آن گــنج كــه در ازل نهــان بــود   
ــود  ــان بــ ــدة جهــ ــود     مــــستور ز ديــ ــان ب ــن و اهــل دل عي ــيش م  پ

  )460: 1399حكيم شيرازي، ( ز احَببت يكيت حجت آرم
 و دهي ـگرد يمعرف ـي تعـال  حـق شأ بروز و ظهور و تجلي در شعر يادشده، حب و عشق، من  

در جايي ديگر حكيم شـيرازي، تجلـي        . يافت    اگر عشق نبود، نظام آفرينش، موجوديت نمي      
  :چنين به تصوير كشيده است  تعالي در عوالم و مراتب وجود را اين حق

 ...يـست   كار حسن در عالم غير دلربـايي ن         حــسن و عــشق را از هــم هيچگــه جــدايي 
 گشت با صفت انباز، همنشين اسـماء شـد           در ازل نخستين عشق خويش را شناسا شد    

 همچو مهر در آفـاق جـاودان هويـدا شـد             گر در اشـيا شـد       پرده برفكند از رخ، جلوه    
  )464: همان(  زند ز پنهاني  با چنين هويدايي دم

حكيم شيرازي در ابيات يادشده ضمن اشاره به مراتب وجود، ظهور كثرات را محصول              
وي در جـايي  . عشق حضرت حق به خويش دانسته كه در تمام عالم سـاري و جـاري اسـت         

وي بـه ذات الهـي كـه        .  و تجلي الهـي اسـت      دارد كه جهان حاصل يك جلوه         ديگر بيان مي  
از ديـدگاه عرفـان اسـلامي اطـلاق ذات          . كنـد     هستي محض و هويت مطلق است، اشاره مي       
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  . اند و نه خود ذات  اختصاص به خداوند دارد و مخلوقات، ظهور ذات
 اسـت كـه در    يتعـال   حـق  ذات مخلوقات، همـان وجـود و هـستي محـض             گريد  عبارت  به

 ذات الهي، محض هستي و هـستي محـض اسـت و             .ضور و ظهور دارد   مخلوقات و مظاهر ح   
جـز    به كنـه ذات غيبـي او راه نـدارد و بـه             ، بشر ة فكر و انديش   اما ؛بدين مقدار شناختني است   

حكـيم شـيرازي بـا      .  ديگـري نخواهـد داشـت      ة بهـر  ،ر و سرگرداني يا انحراف و ضـلال       تحي
 اشارهواسطة اين صفات  ت خداوند بهعنايت به اين موضوع، به صفات فعلي خداوند و شناخ   

 شناخت  قابلصفات ذات عين ذات الهي بوده و تغايري با آن ندارند؛ به همين دليل               . كند يم
شـود    نيست، اما صفات فعل خداوند كه از فعل ذات اقدس يعني موجودات ممكن انتزاع مي 

  : و ادراك استشناخت قابلو نه از ذات، 
  يك جلوه بيـرون كـشيد از عـدم         به   وجــــود جهــــان را جمــــال قــــدم

ــان  ــا جه ــه تنه ــد  ن  پس از ذات فعـل و صـفات آفريـد            بخــش ذات آفري
  )497: 1399حكيم شيرازي،  (                                                            

تقل هستند، اما در حقيقت، چيزي جـداي        اگر چه در ظاهر، كثرات صاحب وجودي مس       
حكـيم شـيرازي   . انـد   از حق نيستند و تنها ظهوري از خداوندند كه به اين شكل تجلـي يافتـه       

انديـشي وي در        عربي، متـأثر از اسـلوب بلاغـي و اسـتعاره            عنوان يكي از شارحان آثار ابن       به
عربـي و     ي مكتب ابـن   انديشي ويژگي اصل      استعاره.  است الحكم    فصوصخصوص    آثارش، به 

حيـدري،  ( و پيروان او در شـروح آن اسـت           الحكم  فصوصپيروانش و روش غريب وي در       
1398 :124 .(  
، »دانـه و درخـت    «،  »عدد يك و ساير اعـداد     «،  »آينه و عكس  «آب و اشكال گوناگون،     «

غـي  هـاي بلا   تـرين اسـتعاره    برخـي از مهـم     ...و  » نور و سايه  «،  »بيابان و سراب  «،  »ساغر و مي  «
آينـد      عربي در تبيين وحدت وجود و ساير مفاهيم عرفاني به شمار مي             كار رفته در آثار ابن        به
عنـوان اسـتعاره از       بـه » بحر واصل « از   الحكم  فصوصعربي در     ابن). 126 -148: همان. رك(
؛ )73: 1370عربـي،     ابـن ( كه حق در آن ظهور كرده اسـت          كرده ادي» عالم اكوان و تعينات   «

رازي در قالب تشبيهي بليغ وجود حق را همچون دريـايي بـه تـصوير كـشيده كـه                   حكيم شي 
وي بـر   . موج برآورده است و هر يك از موجودات عالم ممكنات موجي از اين دريا هستند              

پرچم دوگانگي را انداخته و چون هـستي        » عين ثابت «نمايد در عالم ازل         اين نكته تأكيد مي   
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و غير از او موجود ديگري وجود ندارد، ساير مخلوقات پا           تعالي است     مطلق از آنِ ذات حق    
  .اند  به عالم ممكنات گذاشته

عربي در شعر حكيم شيرازي به        استعارة ديگري است كه به تبعيت از ابن       » آينه و عكس  «
تواند جـانش را در         عربي خداوند آينة انسان است و انسان مي         از ديدگاه ابن  . خورد    چشم مي 

اي     عربي قلب عارف را چـون آينـه         ابن«. و همچنين انسان آينة خداوند است     كند      آن مشاهده 
بينان، صور اين آينه را از صاحب تصوير            يابد و حق      داند كه صور الهي در آن بازتاب مي           مي
دانند و اگر جسمانيت آينه از بين رود و صفات انسان به صفات حق متصل گردد، وجود                     مي

حيـدري،  (» شود كه اين تصاوير از عـالمي بـالاتر بـوده              و معلوم مي  گردد      بالحقيقه واحد مي  
1398 :126 .(  

دارد كه خداوند به ذات خود مخفي و نهـان بـوده،                بر اين اساس حكيم شيرازي بيان مي      
ها تجلي نموده است؛ هرچند از چـشم مخلوقـات پنهـان اسـت، در تمـامي           با صفاتش در دل   

ي ممكنــات تــصويري از وجــود اوســت؛ در نتيجــه  اســت و تمــاممــشاهده قابــلموجــودات 
وي بـراي   . رغم كثـرت مخلوقـات، وجـود و هـستي واقعـي تنهـا اختـصاص بـه او دارد                     علي

  . استكرده استفاده» ذرات و خورشيد«ملموس ساختن اين موضوع از استعارة 
 درون هر يكي صـد آتـش افروخـت            را عـشق آموخـت     ودل  جـان نهاني  

ــا بِ  ــانَ مخفيـــ ــا كـــ ــهفَلَمـــ  تجَلــــي للقلــــوبِ فــــي صــــفاته      ذاتـــ
ــا   ــينِ البراي ــن ع م حجــوبالم ــو ــا     ه ــل المرايـ ــي كُـ ــشهود فـ ــو المـ  هـ
ــر عكــس روي او نيــست  ــا غي  خانة هـستي جـز او كيـست         به خلوت    مراي

 همــــه ذرات را خورشــــيد بينــــي     ين ـيگز  عزلـت در اين خلوت اگـر      
  )508: 1399حكيم شيرازي، (                                                                              

تعـالي در   تعالي و محل ظهور اسماء و صفات اوست و حقيقت حق      عالم، آينة وجود حق   
بـه بيـان   . كنند  مي   دلان در آن جمال و جلال خدا را مشاهده همة عالم سريان دارد و صاحب  

ديگــر، عــالم محــصول عــشق حــضرت حــق اســت و اگــر عــشق نبــود، كثــرات بــه ظهــور   
  :رسيدند  نمي

ــرد    روي تــو چــون جلــوه در آفــاق كــرد  ــشاق كـ ــة عـ ــوه در آيينـ  جلـ
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ــرد   ــاق كـ ــو را طـ ــشاق تـ ــت عـ  گر نه جهان را به تو مشتاق كـرد           طاقـ
  )454: همان( از چه جهان واله و شيداي توست

وجودآمدن تمام هستي و عوالم گرديده، در تمام ذرات عـالم هويـدا     عشقي كه باعث به   
عربي و شـارحان او و        توان گفت حكيم شيرازي نيز مانند ابن          در مجموع مي  . و آشكار است  

. داند    رفاي مسلمان، عشق حضرت حق به خويش را دليل تجلي و ظهور و بروز او مي               ساير ع 
گـاه      ها تجليات اگرچه در ظاهر متكثرند، اما جداي از خداونـد نيـستند و جلـوه                   به اعتقاد آن  

  .توان متوجه اين يگانگي شد  حضرت حق هستند كه با چشم دل مي
  انسان كامل. 3

است؛ يعني انسان مراتب كمال را      » كون جامع «سان، رسيدن به    در بينش عرفا، كمال نهايي ان     
در . گاه ذات و صـفات الهـي شـود            بپيمايد و حقيقت وجودي او جامع جميع مراتب و تجلي         

عربي، از خليفة تامة الهيه كه واسطه در فيض و اولين منزلگاه حق پـس از خـروج              مكتب ابن 
سـوي حـق و       ارد، حقيقتـي كـه رويـي بـه        مقام ذات است و جايگاهي رفيع و حقيقتي منيع د         

سوي خلق داشـته و جميـع عوامـل هـستي از دريچـة فـيض او پـا بـه عرصـة وجـود                           رويي به 
  ). 132: 1354نصر، (تعبير شده است » انسان كامل«نهند، به مقام   مي

 ممكـن، بلكـه واجـب       تنهـا   نـه عربي، تحقق وجود انسان كامل در دار وجـود،            از نظر ابن  
طور كه در دار هستي براي هـر اسـمي              متحقق به اسم اعظم الهي است و همان       است؛ زيرا او    

: 1370عربـي،     ابـن (مظهري وجود دارد، اسم اعظم را مظهري است كه انـسان كامـل اسـت                
دانـد و تمـامي       مـي ) ص(عربي مصداق اين مظهر تام را وجود ناسوتي رسول اكـرم              ابن). 45

بـه  ) ص(او هستند؛ هرچند انبيا و اوليا ورثة نبي اكرم انبيا، مظاهر آن حقيقت و نواب و ورثة         
تـرين فـرد بـه ايـشان دانـسته اسـت                را نزديـك  ) ع(عربـي حـضرت علـي         آيند، ابن     شمار مي 

  ).115: تا  عربي، بي ابن(
دربارة ضرورت وجود انسان كامل از ديدگاه عرفا و اثبات ولايت او از ديدگاه قرآن و                

هـاي مختلفـي در ادب          ة تحرير درآمده و اين موضوع به شكل       احاديث، آثار بسياري به رشت    
طـور صـريح و آشـكار،     گر شده است، اما عرفاي شيعه در آثار خود بـه    عرفاني فارسي جلوه  
را ) ع(هـا حـضرت علـي           بيـت آن حـضرت و در رأس آن          و اهـل  ) ص(پيامبر گرامي اسلام    

ائل خاندان عصمت و طهارت در آثـار        كرده و با بيان فض        عنوان مظاهر انسان كامل معرفي        به
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در ديوان حكيم شيرازي نيـز، پيـامبر   . اند  دادن جايگاه حقيقي آنان داشته   خود، سعي در نشان   
عنوان مصداق بارز انسان كامل و مظهر تـام و تمـام ذات و        به) ع(و حضرت علي    ) ص(اكرم

  :اند  صفات الهي معرفي شده
  به يـك جلـوه مجـدد نمـود         خلق  روي تو چون جلـوه در احمـد        
 كون و مكـان زنـدة سـرمد نمـود           نام جهـان جملـه محمـد نمـود        

  )455: 1399حكيم شيرازي،  (صور سرافيل ني و ناي توست
را جلوة تام و تمام الهي دانسته كـه عـالم           ) ص(در اين ابيات پيامبر اكرم      حكيم شيرازي   
  :را آينة وجه الهي دانسته است) ع( حضرت علي همچنان كه. در تصرف اوست

 اي  روي جهــان ســوي علــي كــرده   اي    اي كه علـي را تـو ولـي كـرده          
ــم  ــش لـ ــرده   در ازلـ ــي كـ ــرده    اي  يزلـ  اي  مخــــزن ســــرّ ازلــــي كــ

  )455: همان (تآت سراپاي توساوست كه مر
از نظر حكيم شيرازي انسان كامل كه جامع مراتـب وجـودي و اصـل و حقيقـت هـستي                    

واسـطة   گر شده و بـه   وهتعالي در او جل اي حق  است كه همچون آينه) ع(است، حضرت علي   
تـرين فـرد بـه       عربي نيـز معتقـد اسـت كـه نزديـك            ابن. رساند    او به ساير موجودات فيض مي     

) ص(محمـد   «: است؛ امام عالم و سر تمام انبيا اسـت        ) ع(طالب    ابي  بن  حقيقت محمديه، علي  
وجـود  . سرور و آقاي تمام عالم بود و اولين موجودي اسـت كـه در هـستي آشـكار گـشت                   

از آن نور الهي و از آن هباء و از حقيقت كلي به وجود آمد و ظـاهر گرديـد و          ) ص (محمد
ترين مردم بـه ايـن        در هباء، عين آن حضرت و عين عالم، از تجلي او وجود يافت و نزديك              

 -119: تا  عربي، بي   ابن(» است كه اسرار تمام انبياست    ) ع(طالب    ابي  بن  حقيقت محمديه، علي  
  :ر ابياتي ديگر به قدرت تصرف انسان كامل در عالم پرداخته استحكيم شيرازي د) 118

ــزه ــت      خــور خــوان اوســت  اي كــه خــرد ري ــان اوس ــدة فرم ــان بن ــر دو جه  ه
ــت     ــدان اوس ــة مي ــان عرص ــون و مك   گوي فلك در خم چوگـان اوسـت          ك

  )455: 1399حكيم شيرازي،  (مردمك ديدة بيناي اوست
  و

 پــاك ز زنگــار نفــي چهــرة اثبــات تــو    نمــاي آينــة ذات تــو  اي كــه بــود حــق 
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 موسي عمران خورد رشك مناجات تو        ساحت كون و مكان عرصة ميقـات تـو        
  ) 470: همان(

 دارد و   وتـصرف   دخـل ي، بـه اذن الهـي در همـة عـوالم، قـدرت              قـدر   گرانچنين وجود   
اگرچه انـسان كامـل ظـاهراً در قالـب عنـصري            . موصوف به همة اسماء و صفات الهي است       

هور يافته، از نظر معنوي و باطني بر همـة مراتـب و عـوالم برتـري دارد و بـه همـين            انساني ظ 
  :ي استتعال حقگاه ذات   جهت است كه تجلي

نقــشبند قــدرت را نقــش جــسم و جــان   خواست حق چو در عالم خويش را عيان        
 وز فروغ جان روشن عرصة جهان بينـد          مجمع شهود غيـب كـان كُـن فكـان بينـد           

  )464: همان( در علي تجلي كرد در لباس انساني
تعـالي    حـق كـه جلـوة كامـل       ) ع(به اعتقاد حكيم شيرازي، وجود مبارك حضرت علـي          

گر شده و همة هـستي، ماكـان و مـايكون، طفيـل                 است، در ظاهر لباس بشري و انساني جلوه       
ي ميـسر   راحت ـ  بـه شاعر در جايي ديگر، شناخت حقيقي انسان كامل را          . گوهر وجودي اويند  

  :ندانسته و معتقد است دقايق وجودي او با عقل بشري براي همگان قابل درك نيست
ــاكش كــرة خــاك     اجــة لــولاكمحبــوب خــدا ابــن عــم خو ــة پ ــابش آيين  كــز ت

 ...چون بود ز زنگار حدود بشري پاك           بنمـــود مباهـــات بـــر آيينـــة افـــلاك    
 بـصري پـاي خـرد لنـگ         اينجا بود از بي      كس مـرتبتش را نبـدي در خـور ادراك         

  )473: 1399حكيم شيرازي،  (                                                                                   
مجلـسي،  (» لَولاك لَما خَلقَت الافَلاك   «حكيم شيرازي در مسمطي كه اشاره به حديث         

دهنـدة    اي در ظـاهر بـشري دانـسته كـه انعكـاس           دارد، انسان كامل را آينـه     ) 405/ 16: 1404
 و حقيقت او مظهر تـام و تمـام حـضرت حـق اسـت؛          باطن. وجود حق و محبوب الهي است     

  :يافته و ديدار او را همچون ديدار حق دانسته است  بنابراين به مقام وحدت و يگانگي دست
ــد راه   ــود صـ ــذي پيمـ ــبحانَ الـ ــه سـ ــــع االله   بـ  برآمـــــد در مقـــــام لـــــي مـ
ــي تـَـــدلي     ــيرِه حتــ ـ ــي سـ ــي فــ ــي     دنــ ــينِ اَو ادَنــ ـ ــاب قَوسـ ــانَ قــ  فكَــ

  جمـــال يـــار ديـــد از ديـــدة يـــار        نقـــش اغيـــاروجـــان دل فروشـــست از
  )504: 1399حكيم شيرازي،                          (                                                   
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فكَانَ * دنا فتََدلي ثمُ  « سورة مباركة نجم     9 و   8در ابيات يادشده، شاعر با عنايت به آيات         
سبحانَ الذي أسري بعِبده ليَلاًَ منَ المـسجِد  « سورة مباركة اسراء   1و آية   » قاب قَوسينِ اَو ادَني   

لي مع االلهِ وقت لايسعني فيه ملكَ مقَـرب و    «و همچنين حديث    » الحرامِ اليَ المسجِد الاقصي   
، به مقام يگـانگي و فنـاي انـسان كامـل، حـضرت              )360/ 18: 1404مجلسي،  (» لانبَي مرسل 

علامـه  . كرده كه اين مقام فقط در شأن انـسان كامـل اسـت              در حق تعالي اشاره   ) ص(رسول  
عبد در صورت فناي در حق و بقـاي بـه او، يعنـي بـاقي بـه                  «: گويد    آشتياني در اين زمينه مي    

ايـن مقـام بعـد از       . بينـد     شنود و مي      او مي واسطة    شود و حق به       بقاي حق، سمع و بصر حق مي      
  . شود  رجوع به مملكت مشيت حق، از براي ولي و صاحب ولايت كليه حاصل مي

تجلـي كـه    . فناي تام، فناي عن الفنـائين اسـت       ... اين مرتبه عبارت است از قرب فرائض        
يت اسـت   موجب فنا جمع تعينات و عدم بقا اشاره و اسم است، تجلي از حيث اطلاق و احَد                

 است، مگر كساني كه به مقام صحو بعد ورسم اسمكه باعث زوال تعينات و عدم بقا اشاره و     
لـي مـع    «اند كه از آن تعبير به مقـام             رسيده» اَو ادَني «از محو و تمكين بعد از تلوين و به مقام           

ميـه و   از بـراي كُمـل در بعـضي از حـالات سـلوك و از بـراي حقيقـت خات                   ... اند    نموده» االله
همچنـين  ). 837 -838: 1370آشـتياني،   (»شود    اقطاب محمديين در جميع موارد، حاصل مي      

سروده، ايشان را ) ص(شاعر در قصيدة ديگري كه در ستايش وجود مقدس حضرت محمد   
كون جامعي دانسته كه ذات و صفات و اسماء و افعال الهي تا همة مراتب وجود و حضرات                  

  :هور يافته استچهارگانه در وجود ايشان ظ
ــه  ــود بـ ــل آببـ ــاكيوگـ ــدر آدم خـ  دم ز نبـــــوت زنـــــد آن روانِ مؤيـــــد    انـ

ــالم امكــــان  ــدد؟    قالــــب او بــــود قلــــب عــ ــه ظـــل ممـ ــذيرد چگونـ  قلـــب پـ
 بــر در طاعــت همــاره ركــع و ســجد       اي كه ملك چون فلك نهاده تـو را روي         
ــين اول   ــويي تعـــ ــل را تـــ ــدء كـــ  جمله شـئونند همچـو فـرع و تـو محتـد              مبـــ
ــشدد     هــم ملكــوت اســت در تــو مــدغم و هــم   ــم م ــد در اس ــيم ش ــبب م ــن س  زي
ــان را   ــات جهـــ ــبش ذرات كائنـــ  ...نيــست بجــز آفتــاب روي تــو مقــصد    جنـــ
ــق    ــو مطلـ ــد و تـ ــي مقيدنـ ــالي و دانـ  آدم و عــــالم مركبنــــد و تــــو مفــــرد   عـ

  )84: 1399حكيم شيرازي،                              (                                                
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 كـرده و      عنـوان انـسان كامـل معرفـي        را به ) ص(در ابيات يادشده، شاعر حضرت رسول       
ايشان را مصداق اولين تجلي و عالم ملك و ملكوت را طفيل هستي ايشان و فرع بـر وجـود                    

عنوان زبده و خلاصة جهان ياد كرده است كه آن            به) ص(دانسته و از نبي اكرم      ) ص(پيامبر  
در جايي ديگر به مقام يگانگي و بقاي انسان كامل بـا حـضرت              . مترادف با كون جامع است    

  :حق پرداخته است
ــاده  ــين بــ ــد از درد تعــ ــاف  شــ ــاف       اش صــ ــام اوص ــورد از ج ــل خ ــراب وص  ش

 ...كه گفـت او مـن رآنـي قَـد رأي الحـق               چنـــان شـــد متحـــد بـــا نـــور مطلــــق     
ــان شـــست    ز بحـــر لـــي مـــع االله روي جـــان شـــست ــايرين لـــوح جهـ  ز نقـــش سـ

  )501: 1399حكيم شيرازي،                            (                                                    
» مــن رآنــي فقََــد رأي الحــق«ي بــا عنايــت بــه حــديث در تــصاوير فــوق، حكــيم شــيراز

لي مع االلهِ وقـت لايـسعني فيـه ملَـك مقَـرب و لانبَـي       «و حديث  ) 235/ 58: 1404مجلسي،  (
پرداختـه كـه    ) ص(به مقام استغراق و جامع الجمعي پيـامبر اعظـم           ) 360/ 18: همان(» مرسل

  . شود  وسيلة او شناخته مي  است و حق بهمظهر اتم حق و صراط مستقيم انساني
است؛ يعني چون انسان كامل مظهـر اتـم         » كُن«از ديدگاه عرفا انسان كامل صاحب مقام        

توانـد بـه اذن الهـي       كليه نيز هست و مي تيولا  صاحباست، پس   » االله«و اكمل اسم شريف     
  :ع پرداخته استحكيم شيرازي نيز در قالب اشعاري به اين موضو. در كائنات تصرف كند

ــن      اي كـــه وجـــود تـــو بـــود عـــين كُـــن  ــم يكـُـ ــالمَ ان لَــ ــنِ العــ ــم يكـُـ  لَــ
ـــن لَــــدن       مـــا چـــو بنـــاييم و تـــويي بـــيخ و بـــن  ـــن علمــــك مـ  علــــم مـ

  )456: 1399حكيم شيرازي،  (شاهد جان روي مصفاي توست
 21و آية » اذا أراد شيَئا اَن يقُولَ لهَ كُن فيَكون   « سورة ياسين    82گيري از آية        شاعر با بهره  

را صـاحب مقـام     ) ع(انسان كامل، حضرت علي     » علمك ما لمَ تكَُن تعَلمَ    «سورة مباركة نسا    
ين تجلي و علت هستي اوست و قدرت و تـصرف در          كُن و صاحب علم لدني دانسته كه اول       

سـروده،  ) ص(شاعر در مثنوي ديگـري كـه در سـتايش پيـامبر اكـرم      . عالم نيز از آنِ اوست   
ايشان را مصداق اتم انسان كامل دانسته كه نشأه عنصري در مظهر ايشان تجلـي يافتـه و هـر                    

حكـيم شـيرازي،    ( اوسـت    پيونـدد، در گـرو اذن و ارادة           امري در عالم خارجي به ظهور مـي       
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1399 :501 -500              .(  
تـأثير آثـار و تعـاليم شـعرا و          توان فهميد كه بـه نـوعي تحـت            از اشعار حكيم شيرازي مي    

اي داشـته       عربي بوده و به مفهوم انـسان كامـل توجـه ويـژه              عرفاي پيش از خود، همچون ابن     
گيـري از ادب عرفـاني پـيش از             هـره كارگيري اصطلاحات خـاص عرفـاني و ب           او با به  . است

) ع(و حـضرت علـي      ) ص(خود، با صراحت مصاديق بارز انـسان كامـل را در پيـامبر اكـرم                
  .خوبي روشن نموده است وجو كرده و گوهر وجودي اين خاندان را از اين منظر، به جست

  مظهريت اسما و صفات. 4
، بحث مظهريت اسـماء و صـفات   شود    يكي ديگر از مباحثي كه در عرفان به آن پرداخته مي          

هاي خاص اسماء و صفات گونـاگون    از منظر عرفا، عالم هستي و تجليات، جلوه  . الهي است 
نيـز  » االله«اسـم اعظـم     . خداوند هـستند و هريـك از اسـماء و صـفات داراي مظهـري هـستند                

 بـر    كه اسم اعظم، جامع تمامي اسماء است، پس مظهر اين اسم بايد            رو  ازآنمظهري دارد و    
ي، مظهـري   تعـال   حـق از آنجا كه اقتضاي كمال ظهـور        «به بيان ديگر  . همة مظاهر محيط باشد   

رو كه همة اسـماء الهـي، داراي    جامع از كثرت و وحدت و تمام مراتب وجودي بود و ازآن   
كنـد، ضـرورت و         اند و اسم اعظم الهي نيز مظهري كامـل طلـب مـي                مظاهر عيني و خارجي   

شود؛ چـرا كـه انـسان كامـل، كـون               ي آشكار مي  تعال  حقير تجليات   وجود انسان كامل در س    
ي تحقـق عينـي     تعـال   حـق جامع و مظهر اتـم اسـم االله اسـت و بـدون ظهـور او كمـال تجلـي                     

  ). 133: 1396خدادادي، (» يافت  نمي
پس تنها انسان كامل است كه مظهر و مجلاي اسم اعظم خداوند است و تمامي مراتـب                 

گـاه    او واسطة ظهور و سر منشأ تحقق عـوالم و تجلـي          . و جمع است  تجلي در وجود مقدس ا    
ذات و صفات الهي است؛ بنابراين در تمامي مظاهر اسما و صفات سـريان دارد و بـر تمـامي           

  . اسما و صفات محيط و مقدم است
دانـسته و   » االله«عربي انسان كامـل را مظهـر تـام و تمـام اسـم                 حكيم شيرازي همچون ابن   

اي كـه    كـه در قـصيده   ن موضوع را در اشعار خود به نمايش گذاشته است؛ چنانالتفات به اي 
  :كرده  سروده، ايشان را مظهر تام و تمام الهي معرفي ) ص(در مدح پيامبر اكرم 

 نيست شگفت اين سخن از روح مجسد         آن كـه رأي الحـق مـن رآنـي فرمـود     
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ــزم    ــي العـ ــاء اولـ ــوار انبيـ ــر انـ  ء ممجــــــددفتــــــر اســــــرار اوليــــــا   مظهـ
 معني لـولاك چيـست؟ صـورت احمـد          بــود وجــودش نخــست غايــت ايجــاد
 مبـــدء كـــل اكمـــل عقـــول مجـــرد       خـــتم رســـل مظهـــر قيامـــت كبـــري

 )84: 1399حكيم شيرازي،  (                                                                                 

را اولـين تجلـي حـق تعـالي و          ) ص(بيات يادشده حكيم شيرازي حقيقـت محمـدي         در ا 
هـا دانـسته اسـت؛ اوسـت كـه نخـستين و                 آخرين مرتبه از تنـزلات وجـود و جـامع همـة آن            

. ترين وجود امكاني است و درحقيقت مظهر قيامت كبـري خـود اوسـت                 ترين و بسيط      كامل
، حقيقـت محمـدي را مـرآت        الحكـم   فـصوص عربـي در      خوارزمي نيز در شرح سخنان ابـن      

چـون  «: دانـد كـه تمـام صـفات و كمـالات ذاتـي حـق در آن بـه ظهـور رسـيده                          كاملي مـي  
تعالي، تجلي كرد ذات خود را و مشاهده كرد در ذات خويش جميع صفات و كمالات                  حق

منزلة آينـه    خود را خواست تا صفات و كمالات خويش را مشاهده كند در حقيقتي كه او به               
  . باشد

واسطة اشتمال حقيقت   پس، همة حقايق عالم به وجود او در علم، وجود اجمالي يافت به            
حق، سبحانه، قلب انسان كامل را آينة تجليات ذاتيه و اسمائيه گردانيد تـا اول بـر                 ...محمديه  

كه نور بر آينـه افتـد و بـه     واسطة او بر عالم آثار تجلي، فايض گردد، چنان    او تجلي كند و به    
لاجـرم، بـدين    .  انعكاس، شعاع آن نور بر آنچه در مقابل آينـه اسـت، مـستفيض شـود                طريق

واسطة انسان كامل اسـت و   تقرير مقرر شد كه اعيان خلق عالم و كمالاتش در علم و عين به            
منزلة علـت غـايي از مكنونـات وجـود انـسان بـود، وجـود             چون مقصود اول و مراد اصلي به      
 بود، لاجرم اجزاي عالم، اول ايجاد كرده شد تا انـسان در             خارجي او مستدعي ايجاد حقايق    

اي محمد، اگر تـو نبـودي       : دهد كه     آخر به وجود آيد و حديث قدسي از اين معني خبر مي           
  ). 68: 1385خوارزمي، (» آفريدم  افلاك را نمي

را مظهـر تـام و تمـام خداونـد          ) ص(عربـي رسـول اكـرم         حكيم شيرازي به تبعيت از ابن     
را ديـده   ) ص(دارد كه هـركس پيـامبر           كند و با استناد سخن آن حضرت بيان مي            يمعرفي م 

 كـرده و بـه      كرده باشد، درواقع خداوند را مـشاهده   باشد يا حقيقت وجودي ايشان را درك    
) ص(اي كـه در سـتايش حـضرت محمـد               حكـيم نيـز در مثنـوي      . حضرت حق رسيده است   

  :لهي دانسته استسروده، ايشان را مظهر اسماء و صفات ا
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 بــه نــام نــاميش هــستي رقــم خــورد    نخستين چون كه فرمان بر قلم شـد  
 گـر گردنـد اسـماء         كه در وي جلوه      زهــــي پــــاكيزه مرآتــــي مــــصفا
 مكـــان در بزمگـــاه لامكـــان كـــرد  ز همت چون كه ترك اين جهـان        

  )501: 1399حكيم شيرازي،                                                  (                                     
اي است كـه همـة اسـماء و صـفات               از ديدگاه حكيم شيرازي، انسان كامل مظهر يا آينه        

هـاي كامـل در قالـب و ظـاهر بـشري                اگرچه انـسان  . الهي در وجود او به ظهور رسيده است       
ها سرشـار       وجود آن . اند    كان هستند كه در مكان پديدار شده      هستند، اما در باطن، پادشاه لام     

وي معتقـد اسـت كـه وجـود         . انـد     تعالي است و مظهر جامع ذات و صـفات الهـي            از نور حق  
كه در باطن متحد با حقيقت محمـدي اسـت، همـان ذات مطلقـي     ) ع(مبارك حضرت علي   

ايي ديگر ايشان را علت و      در ج . است كه براي اظهار كمال مقيد شده و مظهر اتم حق است           
 :شده  مبدأ آفرينش و كون جامع دانسته كه همة تجليات الهي در او متجلي 

ــور      نقطــة علــوي بــود مبــادي ايجــاد ــسوت ظهــ ــده در كــ كĤمــ
ــس      نقطة ذات تو راسم خـط هـستي        ــي آن ــار ان ــو ن ــور ت ــور ظه  ن
 ــ   هــم بــه تــو تــصدير يافــت عــالم  ــت ف ــيم ياف ــو تتم ــه ت ــم ب يض ه
ــه     فيض تو خورشيد و ثابتات همـه        ــات هم ــا و كائن ــو دري ــود ت ج
همچو مسمي تو بـر بـسيط زمـين            بعــد تــو و يــازده نــژاد تــو نبــود 

                                                                                                                   
  )93: همان( 

تعالي به منصة ظهور رسانيد، نور وجـودي انـسان كامـل اسـت كـه                   اولين چيزي كه حق   
اند؛ پس اصل و منبع همة   بعد از اوست كه بقية عوالم به وجود آمده. هدف خلقت نيز هست

عوالم، وجود نوراني انسان كامل است و بـه تعبيـر ديگـر، عـوالم ظـل و سـاية انـسان كامـل             
در ابيات فوق، شاعر    . رساند     اوست كه خداوند به ساير موجودات فيض مي        خاطر  بهو  هستند  

اذ قَـالَ موسـي لاهَلـه انـي        « سورة مباركـة نمـل       7ضمن اشاره به اين موضوع و التفات به آية          
كـرده و    اشـاره ) ع(و ائمـة معـصومين   ) ع(، بر اكمل بودن وجود حضرت علي    »...آنَست ناَرا 
  .  و عوالم دانسته است  جموع و مصدر هستيايشان را م
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ها، ظواهرِ متعدد نقطه هستند،         همة شكل . اصل همة خطوط و اشكال هندسي، نقطه است       
عربـي،    ابن(عربي، نقطه نقش ذات حق را داراست          در آثار و انديشة ابن    . اما نقطه واحد است   

را ) ع(كه حضرت علي   به اين حكيم شيرازي با عنايت به اين موضوع و با توجه         ). 144: تا    بي
داند، ذات آن حضرت را تشبيه به نقطه كرده كـه خـط هـستي                   مظهر اسما و صفات الهي مي     

همچنين وي از امام    . شود و اساس خلقت و هستي بر آن استوار است             وسيلة آن كشيده مي     به
هودي فيض مقدس همان تجلي ش ـ    . كنندة فيض مقدس يادكرده است        عنوان تمام   به) ع(علي  

كند و در اين تجلي متناسب با استعداد و   وجودي است كه در آن عالم خارج وجود پيدا مي   
  . گردد  شود و عالم ممكنات ايجاد مي  ها هستي بخشيده مي  قابليت اعيان، به آن

هاي اسمي و       شود تا خليفة خدا شود و صورت          در اين تجلي، به وجود انسان نياز پيدا مي        
حكـيم شـيرازي حـضرت      ). 102: 1391فهيمي و ديگـران،      (ظاهر كند هي را   فعلي و ذاتي ال   

كنـد و فـيض آن حـضرت را چـون خورشـيدي        را واسطة فيض مقدس معرفي مـي ) ع(علي  
هـاي ايـن خورشـيدند و جـود و بخـشش ايـشان را چـون                  داند كه اعيان ثابته چـون سـايه           مي

تنها   وي نه. ك بر روي آن است كشد كه كائنات همچون خس و خاشا          دريايي به تصوير مي   
كنـد، بلكـه سـاير امامـان را هـم        را مظهر اسما و صفات الهـي معرفـي مـي       ) ع(حضرت علي   

كند كه غيـر از         داند و تأكيد مي       مظهر تام و تمام حضرت حق مي      ) ع(همچون حضرت علي    
  .دوازده امام هيچ فرد ديگري در عالم ممكنات بدين نام ناميده نشده است

بينـد كـه حـق در او متجلـي              نمايي مي     ، را آينة تمام   )ع(نسان كامل، حضرت علي     شاعر ا 
  : اوستمنحصر بهشده و مظهريت تامة الهي مخصوص و 

ــويي      افــضل و اكمــل تــوييكــس همــهاز  ــادر اول تــ ــل صــ ــصدر كــ  مــ
ــويي  ــويي     مــــصحف آيــــات منــــزل تــ ــل تــ ــق روح ممثــ ــل حــ  هيكــ

  )455 -456: 1399حكيم شيرازي،  (مظهر دانش دل داناي توست
 بين خدا و مخلوقات در گرفتن فيوضـات الهـي از مبـدأ فـيض                ةواسط) ع(حضرت علي   

. شـود   مـي  تبعـي و عرضـي واقـع    ،صورت طولي  به ايشان ةوسيل بوده و تمام آفرينش جهان به     
يـاد كـرده    » روح ممثـل  «و  » هيكل حـق  «اساس حكيم شيرازي از آن حضرت با عنوان           براين
داند كـه مـسلط         مي نشئات وجودي    ة كون جامع و داراي هم     را )ع(وي حضرت علي     .است
 نظـام آفـرينش     ة اوصاف خداوند و عصار    ينما   تمام ةآينرو    ؛ ازاين  عوالم هستي است   ةبر هم 
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آن حـضرت در ارتبـاط بـا ايـن          . كنـد     لهي در وجود او تمثل پيـدا مـي        ت و صفات فعلية ا    اس
أَناَ دحوت أَرضَـها و أَنْـشَأْت جبِالهَـا و فجَـرْت عيونهَـا و شَـققَْت                 «: فرمايند    موضوع چنين مي  

هـايش را    هـا را خلـق كـردم و چـشمه           مـن زمـين را بـسط و گـسترش دادم و كـوه             ( »أَنهْارها
و « :فرماينـد     مـي و در ادامـه     ) 348/ 39: 1404مجلـسي،   ) (شـكافتم  را  نهرهـايش  جوشاندم و 

كردم و من سـبب رعـد      و من ابرها را خلق(» أَنْشَأْت سحابها و أَسمعت رعدها و نَورت برقْهَا      
ايـن   ).جا  همان) (و نوراني شدن برق ابرها شدم؛ يعني رعدوبرق و صاعقه را من توليد كردم             

الظـاهر و   «يـا   » نـا الاول و الآخـر     اَ«دو تعبير ذكر شده در اين روايت بـا تعـابير ديگـري مثـل                
؛ بنابراين آن حضرت مظهر اتم و اكمـل و جـامع اسـماء و صـفات الهـي                   آمده است » الباطن

 ازطـرف خـداي      تـا   كارها، فيوضات، رحمت و نعمات الهي كـه مقـدر شـده            ي تمام است و 
  .گيرد   انجام ميايشان ةواسط ي انجام پذيرد بهمتعال در اين جهان ماد

آيد اين است كه از ديدگاه وي، انسان كامل مـرآت          آنچه از اشعار حكيم شيرازي برمي     
ة نـشئ چنـين وجـودي اگرچـه در        . تعالي و جامع همة اسماي پروردگار است        و مظهر تام حق   

مـل حـضرت حـق      عنصري و صاحب كالبد فيزيكي است، اما بـاطن و حقيقـت او مظهـر كا               
آوردن به اين آينة عظمي، جمال و جلال كبريـايي بـراي صـاحبان بـصيرت،                    است و با روي   

  .  استمشاهده قابل
  

  گيري   نتيجه
ها در وحدت       ترين اين آموزه      هاي عرفاني در اشعار حكيم شيرازي، برجسته          با بررسي آموزه  

حكيم شيرازي  . شود    صه مي وجود، تجلي، انسان كامل و مظهريت اسماء و صفات الهي خلا          
عربي  تبعيـت نمـوده و وجـود           عربي، در مبحث وحدت وجود از ابن         شارح آثار ابن   عنوان  به

از نظـر او مـا      . حق را حقيقت واحده و عوالم را مظهري از صفات قدس ربوي دانسته اسـت              
ود انـد و جـز حقيقـت وج ـ           االله صاحب وجود حقيقي نبوده، بلكه اعتباري و غير حقيقي             سوي

هايي همچون      وي براي انتقال اين مفهوم به مخاطب، از تمثيل        . حق چيز ديگري وجود ندارد    
  . استگرفته بهرهتمثيل دريا و امواج و جام و شراب 

از نظر حكيم شيرازي حركت حبي و عشق حـضرت حـق بـه خويـشتن، دليـل پيـدايش                    
 خداونـد و    كثرات است و هريك از موجودات در عـالم كثـرت يكـي از مراتـب وجـودي                 
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موجوديت نظام آفرينش براسـاس حـب و عـشق          . آيند    مظهري از تجلي خداوند به شمار مي      
 رو  ني ـازاتعالي است و ظهور و بروز كثرات حاصل عشق حضرت حق به خويش است؛                 حق

گـاه حـضرت حـق          تجليات اگرچه در ظاهر متكثرند، اما جداي از خداونـد نيـستند و جلـوه              
  .توان متوجه اين يگانگي شد  هستند كه با چشم دل مي

در .  اسـت  كـرده  داي ـپانسان كامل مفهوم ديگري است كه در شعر حكيم شيرازي نمود            
 مصداق بارز انسان كامـل و مظهـر         عنوان  به) ع(و حضرت علي    ) ص(اشعار وي، پيامبر اكرم   

 آينـة وجـه     عنـوان   بـه ) ع(او از حضرت علـي      . اند    تام و تمام ذات و صفات الهي معرفي شده        
 كه واسطة رساندن فيض به ساير موجودات و جامع مراتب وجودي و اصل و               كرده ادالهي ي 

قـدرت تـصرف انـسان كامـل در عـالم، موضـوع ديگـري كـه حكـيم          . حقيقت هستي است  
برتري معنوي و باطني انـسان كامـل بـر همـة مراتـب و عـوالم                 . شيرازي به آن پرداخته است    

 انسان كامـل نگـاه حكـيم شـيرازي متمركـز بـر              در مبحث . بخشد يمقدرت تصرف را به او      
همچنين او نبي اكرم    . اي به آن حضرت دارد        است و توجه ويژه   ) ع(شخصيت حضرت علي    

» االله« و ايـشان را مظهـر اتـم و اكمـل اسـم جلالـة                 كرده يمعرف كون جامع    عنوان  بهرا  ) ص(
  .دانسته است
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Abstract 
Sheikh Gholam Ali Shirazi, nicknamed Hakim, is a Shiite mystic poet and a 
student of Agha Mohammad Reza Qomshehi. He lived in the late 13th and 
early 14th centuries, and despite his short life, many of his works have 
survived. Hakim Shirazi, as a result of his research and examination of Ibn 
Arabi's works, acted in a similar way to Ibn Arabi in explaining mystical 
ideas. Using an analytical-descriptive method and a documentary and 
librarian approach, this essay attempts to examine the most important 
mystical ideas in Hakim Shirazi's poetry and to show how he tried to explain 
these ideas. The findings of the research indicate that the unity of existence, 
manifestation, the perfect human being, and the manifestation of the divine 
names and attributes are among the most prominent mystical teachings that 
Hakim Shirazi addressed and paid special attention to in his poetry. He 
should be considered as one of the commentators of Ibn Arabi's works in 
Iran. The creation of new allegories to express the above concepts and the 
treatment of some themes with greater clarity and transparency are what 
distinguishe his poetry from the poetry of poets before him. 
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